
هرگاه رهبر انقلاب در یک سـخنرانی کلیدی، نقشـه راه کشـور را ترسـیم 

می‌کننـد و بـا صراحـت، نقطـه نـزاع اصلـی را از داخـل به خـارج منتقل 

یانـات  می‌سـازند، شـاهد دنـده معکـوس کشـیدن برخـی افـراد و جر

سیاسـی در بزنگاه‌هـای حسـاس هسـتیم. آن‌هـا بـه جـای حرکـت در 

مسـیر تعیین‌شـده و تمرکـز بر دشـمن اصلـی، بلافاصله ابـزار کار خود را 

برمی‌دارنـد و شـروع بـه »ایـن و آن«‌سـازی داخلـی می‌کننـد. ایـن رفتار 

نـه تنهـا از اهـداف اصلـی منحرف اسـت، بلکه در عمل، آب به آسـیاب 

یزد.  دشـمن می‌ر

این پدیده، در چند حالت قابل تصور اسـت: یا درک درسـتی از شـرایط 

ندارنـد و بـه دلیـل سـاده‌لوحی و غفلت، در دام دشـمن می‌افتند؛ یا فهم 

درسـتی دارند اما از سـر لجاجت و منافع حزبی، نمی‌خواهند آن را اجرا 

گاهانه و عامدانه در جهت عکس سیاسـت‌های  کننـد و یـا حتی بدتـر، آ

نظـام حرکـت می‌کننـد. هـر سـه حالـت مذمـوم اسـت و درنهایـت بـه 

تضعیـف جبهـه داخلـی در برابـر دشـمن خارجـی تبدیـل می‌شـود. این 

رویـه، یـک انحراف اسـتراتژیک اسـت کـه می‌تواند دسـتاورد‌های بزرگ 

ملـی را بـه خطـر بیندازد و کشـور را در مسـیر نابـودی قرار دهد. 

   بر نقطهٔ نزاع اصلی تمرکز کنید

رهبـر انقلاب در سـخنرانی اخیـر خـود، ریشـه دشـمنی ۴۵ سـاله آمریـکا با 

ایـران را بـا وضـوح تبییـن کردنـد. ایشـان با اشـاره به سـخنان صریـح مقامات 

کیـد کردنـد علـت اصلـی ایـن دشـمنی، نـه بهانه‌هـای حقـوق  آمریکایـی، تأ

 »گـوش بـه فرمـان نبـودن« ایران 
ً
بشـری یـا مقابلـه بـا تروریسـم، بلکـه صرفـا

اسـت. ایـن تحلیـل، یـک واقعیتـی تلـخ امـا مهـم را پیـش روی مـا می‌گذارد 

کـه آمریـکا خواهـان حـل مشـکلات بـا ایـران نیسـت، بلکـه هدفش تسـلیم 

کردن کشـور اسـت. 

از ایـن رو، هرگونـه تلاش بـرای مذاکـره صـرف و مسـتقیم با آمریـکا تنها یک 

سـاده‌انگاری خطرنـاک اسـت. ایـن گروه‌هـا بـا این توهـم که با کنار گذاشـتن 

شـعار »مـرگ بـر آمریـکا« مشـکلات حـل می‌شـود، از هدف اصلی دشـمن 

غافلنـد. آن‌هـا درک نمی‌کننـد کـه هـدف آمریـکا از مذاکره، نه رسـیدن به یک 

راه‌حل برد - برد، بلکه تحقق همان تسـلیم شـدن اسـت. اینجاسـت که بار‌ها 

و بار‌هـا تأکیـد شـده اسـت که نقطه نـزاع اصلی، در خـارج از مرز‌ها و در برابر 

دشـمنان قسـم‌خورده‌ای چـون آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی قـرار دارد و نه در 

داخـل. ایـن تبییـن اسـتراتژیک، یـک فرمان هوشـمندانه برای کل نظام اسـت 

تـا از گرفتـار شـدن در دام‌هـای داخلی و حاشـیه‌ای بپرهیزند. 

رهبـر انقلاب با ایـن تحلیل، یک حقیقت تلخ تاریخـی را بازخوانی می‌کنند. 

از دهه‌ها قبل و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، هرگاه ملت ایران اراده 

کرده تا بر مسـیر اسـتقلال و عزت خود حرکت کند، با موانع و کارشـکنی‌های 

قدرت‌هـا روبـه‌رو شـده اسـت. ایـن دشـمنی، یـک دشـمنی ایدئولوژیـک و 

ماهـوی اسـت. دشـمنی بـا نفـس وجـود یـک ملـت مسـتقل کـه نمی‌خواهد 

تحـت سـلطه قـرار گیـرد. بنابرایـن، سـاده‌انگاری کسـانی کـه فکـر می‌کنند با 

لبخنـد و مذاکـره و حـذف شـعار می‌تـوان ایـن دشـمنی را از بین برد، نشـان از 

عـدم درک عمیـق ماهیـت دشـمنی‌ها با ایران اسـت. 

کتیک نخ‌نمای سیاست‌بازان    تا

بـا وجـود ایـن تحلیـل صریح و بی‌ابهـام، بلافاصله پس از سـخنرانی، شـاهد 

بودیـم کـه برخـی از جریانات سیاسـی، به جای تمرکز بـر پیام اصلی وحدت و 

مقابله با دشـمن، با یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، به حاشیه‌سـازی و اختلافات 

داخلـی دامـن زدنـد. ایـن رفتـار مصـداق بـارز »مصـادره بـه مطلـوب کردن« 

سـخنان رهبری اسـت. آن‌ها به جای آنکه از خط مشـی‌ها تبعیت کنند، سـعی 

می‌کننـد سـخنان ایشـان را بـه نفـع خود و علیه رقبای سیاسـی بـه کار بگیرند. 

ایـن افـراد با برجسـته کردن پاورقی‌های سـخنرانی و نادیـده گرفتن متن اصلی، 

بـه دنبـال تحقـق اهـداف شـخصی و حزبـی خـود هسـتند. درحالی‌کـه رهبر 

انقلاب از تلاش دشـمن بـرای ایجـاد چندصدایی و اختلاف خبر می‌دهند، 

ایـن افـراد خـود با دامن زدن به مباحثی مانند اسـتیضاح رئیس‌جمهور یا حمله 

بـه فلان جریـان سیاسـی در میانـه جنـگ، تبدیـل به عامـل اصلی ایجـاد این 

چندصدایـی و اختلاف می‌شـوند. ایـن رفتار نه تنها وحـدت ملی را مخدوش 

می‌کنـد، بلکـه اهـرم طرف مقابل در رسـیدن به مطلوبش اسـت. این انحراف 

تاکتیکـی، نشـان می‌دهـد برای این جریانات، منافـع حزبی و جناحی بر منافع 

کلان ملـی اولویـت دارد. آن‌هـا حاضرنـد بـرای پیـروزی در یک نـزاع داخلی، 

از دسـتورالعمل‌های اصلی کشـور چشم‌پوشـی کنند. 

ایـن مصـادره بـه مطلـوب کـردن مفاهیـم بـه یـک تاکتیـک نخ‌نمـا و تکـراری 

تبدیل شـده اسـت. آن‌ها هرگاه در یک بحث سیاسـی به بن‌بسـت می‌رسـند، 

بـرای خـود مشروعیت‌تراشـی می‌کننـد، بـه سیاسـت‌های نظام پنـاه می‌برند و 

سـعی می‌کننـد آن را بـه نفـع خود تفسـیر کنند. این کار، نوعی اسـتفاده ابزاری 

از خط‌مشـی‌های کلانـی اسـت کـه هم اعتماد عمومی نسـبت بـه حاکمیت را 

تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد و هـم بر منافع کشـور تیغ می‌کشـد. 

   ساده‌انگاری، لجاجت یا فریب‌خوردگی؟ 

رفتارشناسی این جریانات در سه سطح قابل بررسی است. 

سـاده‌انگاری و غفلـت: برخـی از ایـن افـراد ممکـن اسـت به دلیـل فقدان 

 درک درسـتی از شـرایط نداشـته باشـند. آن‌هـا 
ً
تحلیـل عمیـق سیاسـی، واقعـا

ناخواسـته و به دلیل ساده‌اندیشـی، در زمین دشـمن بازی می‌کنند. این گروه، 

بـه دلیـل عـدم فهـم صحیـح از سیاسـت‌های کلان نظـام، به جـای حرکت در 

مسـیر وحـدت، بـه تفرقـه دامـن می‌زنـد. این اتفـاق در فضای سیاسـی امروز 

کـه رسـانه‌های دشـمن بـه شـدت فعـال هسـتند، بسـیار رایـج اسـت. برخـی 

افـراد بـه دلیـل بمبـاران اطلاعاتـی و تحلیل‌هـای سـطحی، از عمـق مسـائل 

غافـل می‌ماننـد و ناخواسـته در پـازل دشـمن قـرار می‌گیرنـد. 

لجاجـت و منافـع حزبـی: گروهـی دیگـر، پیـام رهبـری را بـه خوبـی درک 

می‌کننـد، امـا از سـر لجاجـت و بـرای تأمیـن منافـع حزبـی، نمی‌خواهنـد آن 

را اجـرا کننـد. آن‌هـا بـا سیاسـت‌های کلان نظـام مخالفنـد و بـه همیـن دلیـل 

سـعی می‌کننـد بـا برداشـت‌های نادرسـت، مسـیر اصلـی را منحـرف کننـد. 

ایـن لجاجـت درنهایـت بـه ضـرر منافـع ملی، وحدت کشـور و جایـگاه رهبر 

انقلاب اسـت. ایـن افـراد حاضرنـد بـرای پیـروزی بـر رقیب سیاسـی، حتی 

دسـت بـه اقداماتـی بزننـد کـه منافـع ملـی را به خطر بینـدازد. در ایـن دیدگاه، 

منافـع شـخصی و جناحـی از هرچیـز دیگـری مهم‌تر اسـت. 

یب‌خوردگـی و تـرک خدمـت: خطرناک‌تریـن حالـت این اسـت که این  فر

گاهانه و عامدانه در مسـیر خواسـته‌های دشـمن حرکت می‌کنند. برخی  افراد آ

از ایـن رسـانه‌ها و افـراد ممکـن اسـت نیرو‌هـای نفـوذی باشـند کـه هدفشـان 

ایجـاد اختلاف و تفرقـه در داخـل کشـور اسـت. آن‌هـا به خوبـی می‌دانند که 

تنهـا راه مقابلـه بـا قـدرت ایـران، ایجـاد جنـگ داخلی و چنددسـتگی اسـت. 

آن‌ها مأموریت دارند تا با طرح مسـائل حاشـیه‌ای، انرژی کشـور را در داخل 

هـرز بدهنـد و از تمرکـز بـر دشـمن اصلی جلوگیری کننـد. این حرکت خلاف 

جهـت، نـه تنهـا بـه نظـام، بلکـه بـه کل ملت ایـران ضربـه می‌زنـد و می‌تواند 

منجـر بـه از دسـت رفتـن دسـتاورد‌های بزرگ ملی شـود. 

   اتحاد مقدس؛ تنها راه پیش رو
سـخنرانی اخیـر رهبـر انقلاب، یـک بـار دیگـر مرز میان دوسـت و دشـمن را 

مشـخص کرد و مسـیر حرکت کشـور را روشـن سـاخت. هرگونه تلاش برای 

انحـراف از ایـن مسـیر و ایجـاد نـزاع در داخـل، بـازی در زمیـن اغیار اسـت. 

مـردم و مسـئولان بایـد هوشـیار باشـند و اجـازه ندهند که اختلافـات داخلی، 

وحـدت ملـی را مخـدوش کند. 

کیـد کردنـد، امـروز بیشـترین تلاش غـرب  همان‌طـور کـه رهبـر انقلاب تأ

بـرای خدشـه‌دار کـردن »هم‌صدایـی« و »همدلـی« مـردم اسـت. این »سـپر 

پولادین« که از اراده‌های مردم و مسـئولان شـکل گرفته، نباید شکسـته شـود. 

کسـانی کـه بـا نوشـته‌ها و گفتـار خـود به ایـن وحـدت خدشـه وارد می‌کنند، 

یـا غافلنـد یـا نفوذی. 

مسـئولان کشـور بایـد بـا وحدت و همدلـی، به یکدیگر کمک کننـد. مردم نیز 

بایـد از مسـئولان بـه خصـوص رئیس‌جمهـور در ایـن برهه حسـاس حمایت 

کننـد. ایـن یـک »اتحاد مقدس« اسـت کـه باید با تمام وجـود از آن محافظت 

شـود، نـه اینکـه بـه بهانـه حفـظ آن، از هـر سـو به آن سـنگ‌پرانی شـود. حفظ 

ایـن وحـدت، یـک وظیفـه ملـی و انقلابـی اسـت کـه بـر عهده همه ماسـت و 

هرگونـه انحـراف از آن، پشـت‌پا زدن به منافع کشـور اسـت. 

راهبردی در بخشی از اصلاح‌طلبان و کسانی که بیانیه آخر را صادر کردند، وجود 

دارد. در دوران جنگ و بعد از جنگ بیش از ۱۰ بیانیه و نامه صادر کرده‌اند، ولی 

آخرین بیانیه به این خاطر که به موضوع غنی‌سازی اشاره کرده، بیشتر مورد توجه 

قرار گرفت و بقیه این موارد، چندان مورد توجه قرار نگرفت. علت انتشار این بیانیه 

آن است که آن‌ها یک باوری دارند، این باور را در سال ۸۷ ـ حدود هفت، هشت 

ماه قبل از فتنه ۸۸ ـ به یک سند تبدیل کردند. با این مضمون که ما مشکلاتی با 

 با یک قانون مخالف هستیم، ما را در قدرت راه نمی‌دهند، 
ً
حاکمیت داریم، فرضا

سیاســـت خارجی یا قانون حجاب را قبول نداریم. بنابراین وقتی حاکمیت در 

بحران‌های ملی گرفتار شد، ما باید به میدان بیاییم و مطالباتمان را مطرح کنیم؛ چون 

حاکمیت در شرایطی است که گرفتار شده و الان به خواسته‌های ما پاسخ می‌دهد. 

 جمهوری اسلامی را نمی‌شناسند و هرآنچه از یک اندیشمند غربی 
ً
متأسفانه اصلا

خوانده‌اند را می‌خواهند همان را اینجا پیاده کنند. بنابراین حجم بیانیه‌ها و نامه‌های 

بعد از جنگ، زیرساخت فکری‌اش همین موضوع است؛ از بیانیه‌های ۷۰۰ نفره 

و ۱۸۰ نفره و ۱۵ نفره گرفته، تا بیانیه آقای موسوی، نامه اصلاحات به پزشکیان، 

بیانیه حزب ملت ایران و در نهایت همین بیانیه آخر. 

اساس کار این طیف از اصلاحات این است، منتها اصل موضوع خیلی عجیب 

است؛ چراکه وقتی در کشوری بحران ملی رخ می‌دهد، همه اختلافات را کنار 

می‌گذارند، از خواسته‌هایشان می‌گذرند و دست به دست هم می‌دهند تا مشکل 

را حل کنند. اما در ایران ما برعکس است؛ می‌گویند، حاکمیت گرفتار شده ما 

باید بیاییم مطالباتمان را مطرح کنیم. این کثیف‌ترین رویکردی است که به روش 

ماکیاولی در ایران دنبال می‌شود. 

طبیعی است که چنین کاری همسو با مواضع افرادی مثل ترامپ باشد؛ ترامپ 

می‌گوید ایران حق ندارد غنی‌سازی کند، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران حق 

 با حکومت نیستند. 
ً
ندارد غنی‌سازی کند یا پهلوی‌ها می‌گویند مردم ایران اصلا

شما تمام رگه‌هایی را که غرب یا اپوزیسیون خارج از کشور مدعی آن است، در 

این بیانیه‌ها با یک ادبیات تلطیف‌شـــده می‌بینید. بنابراین منظور از همسویی با 

نتانیاهو و ترامپ، این نیست که خط ارتباطی مستقیم دارند؛ بلکه یعنی اهداف 

مشـــترک دارند و به یک تقاطع مشترک رسیده‌اند. هدف‌گذاری مشترک است. 

 به بمب 
ً
اختلاف میان آن‌ها و ترامپ و نتانیاهو فقط در روش است؛ آن‌ها نهایتا

و ســـاح و اف-۳۵ معتقدند، اما این‌ها می‌گویند باید به روش غیرمسلحانه از 

جمهوری اسلامی عبور کنیم.

ادامه از صفحه یک

کمیت  حا
قوی-عادل

پذیرش و عمل
بر اساس توحید
و ربوبیت الهی همبستگی

و انسجام
اجتماعی

معیشت
عمومی
متوازن

آنچه را به‌عنوان تحلیلی کوتاه درباره نقطه قوت کشـــور در جنگ گفته شد 

بیشتر می‌توان در حضور عنصر ذهنی - عینی معنویت و مؤلفه عینی انسجام 

)در مصادیق خاص( مشاهده کرد؛ اما همچنان سایر محورها دچار مشکلات 

و ضعف‌های جدی هســـتند که باید در دوران پساجنگ برای آنها تدبیر کرد. 

با این بیان به نظر می‌رسد مصادیق فعالیت و نقاط تمرکز بازیگران مختلف 

ی در دوران پساجنگ کمی مشخص‌تر خواهد بود - امری که در پیام اخیر 
ّ
مل

رهبر معظم انقلاب نیز خود را نشان می‌داد. 

متناسب با آنچه تا بدین‌جا بیان شد، نقشه تحلیلی - تجویزی اولویت‌های 

کشور در دوران پساجنگ را می‌توان این‌گونه ترسیم کرد.

هشـــت‌باکس پایین پازل‌های اصلی دستگاه محاسباتی و نرم‌افزار ساخت 

عادلانه جامعه هستند و ظرفیت آن برای هر نوع مقاومت در آینده نزدیک را 

تعیین خواهند کرد. بررسی تفصیلی وضعیت کشور در هر هشت‌خانه خود 

نیازمند یادداشت دیگری است؛ اما نگاهی اجمالی به ما نشان می‌دهد در هر 

خانه جامعه مزایا و ضعف‌هایی دارد؛ البته با شدت‌های مختلف.

مبتنی بر این نقشه‌خوانی از وضعیت میدانی کشور، برخی رئوس و اولویت‌های 

اجرایی نظام خط‌مشی‌گذار و اجرایی کشور عبارتند از:

یک از ارکان معنویت، انسجام،  رصد مستمر ادراک بدنه اجتماعی در هر

دولت، معیشت: این پایش مستمر هم نیازمند یک چهارچوب مفهومی بومی 

و قابل اتکاست و باید بتواند طیف‌های متنوع و رنگارنگ مردم را درست در 

خود جای دهد. مطلب مهم آن است که سرخط این رصدها باید در اختیار 

تریبون‌داران و خطبای حوزوی قرار گیرد.

تشکیل اتاق جنگ اقتصادی: اگرچه تشکیل شورای دفاع با همه شئون یک 

دفاع )نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و...( نویدبخش یک تحرک جدی 

و جدید در مسئله آینده جنگ به شمار می‌رود؛ اما همچنان فضای اقتصادی 

کشـــور که نقشی بارز و پررنگ در ساخت جامعه ایفا می‌کند در این زمینه 

رها شـــده است. ایده‌هایی چون »اتاق جنگ اقتصادی« با همه لوازم آن اگر 

 دیگر به‌درد نخواهند خورد.
ً
الان اجرایی نشوند بعدا

یـــت بحران مردمی: رکن مهم ســـاخت جامعه عادلانه عامه مردم و  مدیر

مشارکت جدی و حقیقی آنها در شئون اداره کشور است. تجربه دفاع مقدس 

12 روزه برخی چشمه‌ها و اثرات این حضور و مشارکت - خاصه در مباحث 

امنیتی - را به ذائقه سیاســـت‌گذار چشاند و در عوض لختی و کندی سیستم 

اجرایی را عریان کرد. تجربه دفاع مقدس نشان داد میدان‌های وسیعی چون 

»جنگ« جز با حضور فعالانه، ســـازماندهی شده و تخصصی مردم قابل 

مدیریت و استمرار نیست. 

بودجه 1405: اگرچه از سال 1398 رهبر معظم انقلاب تصریح به اصلاح 

ساختار بودجه کشور داشتند؛ اما تجربه دولت‌ها در عمل تغییر جدی را در 

ریل بودجه‌ریزی کشور نشان نمی‌دهد. شاید سیلی جنگ کمی توانسته باشد 

آرامش مصنوعی خط‌مشی‌گذاران را از بین ببرد و اولویت تدوین بودجه‌ای با 

اولویت‌های مشخص، اقدامات قابل‌سنجش و ارزشیابی و توجه به بهره‌وری 

در نظام اجرایی را کلید بزند.

ی: شاید بســـیاری از ما نام امسال از خاطرمان رفته باشد اما باید 
ّ
تولید مل

 با خودمان و به دولت یادآوری کنیم که ستون فقرات بهبود معیشت و 
ً
مجددا

بهبود قدرت اقتصادی کشور از مسیر »تولید« می‌گذرد. تحرک بیش‌ازپیش 

به تولید نیمه‌خوابیده و تمهید زیرساخت‌های آن )انرژی، سرمایه در گردش، 

نیروی انسانی، مواد اولیه و...( اولویت مهم امسال و سالیان بعد است. البته 

خود مسئله ناترازی انرژی نیازمند بسته اجرایی مستقل و فوری‌تری است.

معیشت و بازسازی پساجنگ: اگرچه محوریت تولید در ارتقای معیشت 

کید واقع شـــد اما توجه به معیشت در کوتاه‌مدت یک نیاز ضروری  موردتأ

است. از میان عناصر متعدد معیشتی به نظر می‌رسد محافظت از خانوارها 

در مقابل افزایش لجام‌گســـیخته قیمت مواد غذایی و خوراکی و تأمین سبد 

 پولی به سرپرستان داده شود که 
ً
غذایی کامل با قیمت مناسب )نه آنکه صرفا

پس از مدتی ارزش آن به‌اندازه یک کیلو برنج هم نرســـد( باید در دستورکار 

 زیرساخت کالابرگ در کشور برای چنین امری تعبیه شده 
ً
قرار گیرد. اساســـا

بود وگرنه واریز پول به‌حســـاب سرپرست خانوار نیازمند این همه اقدامات 

فنی - اجرایی نبود. علاوه بر این بحث »بازسازی« نیز همچنان بدون صاحب 

و روال مشـــخص و دقیقی پیش‌می‌رود و نیازمند آن اســـت که متولی معین 

)شهرداری، بنیاد مسکن، نظام‌مهندسی و...( پیدا کند تا امکان حساب‌کشی، 

پاسخگویی و گزارش‌دهی دقیق در این زمینه فراهم شود.

نقدی بر خوانش‌های جناحی از سخنان رهبری

نقطۀ نزاع را اشتباه نگیرید

کیاولیستی‌ از ایران دارد بیانیهٔ اصلاحات خوانشی ما

تجویز عدالت اجتماعی برای مقاومت فعالانه

ت
س

سیا
ت

س
سیا
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عبدالله گنجی
کارشناس مسائل سیاسی

ارکان اصلی ساخت جامعه عادلانه
کمیت قویانسجام اجتماعیمعنویتبرش‌ها معیشت متوازنحا

عینی
ذهنی

ارکان اصلی ساخت جامعه عادلانه
کمیت قویانسجام اجتماعیمعنویتبرش‌ها معیشت متوازنحا

ع در سطح جامعهعینی گسترش ذکر و تضر
همکاری، همراهی، کمک و تشکیل هسته‌های کوچک مردمی- اجرایی با 

صبغه‌های مختلف )اقتصادی، امنیتی، نظامی و...(
یفاصله کم تصمیم تا اجرا، بهبود معیشت، ضریب امنیت

ّ
افزایش قدرت خرید خانوار، حجم تولید مل

ک عمل و فعالیت مدبرانهاعتماد اجتماعی به کنش‌ها، واکنش‌ها و تدابیر حاکمیتیباورهای معنوی و آرامش روحی جامعهذهنی تورم انتظاریادرا

یادداشت شفاهی


